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 چکیده

اند اما مشروعیت خیار غبن مورد بحث قرار دادهرا از جهت دلالت بر « مسترسل»فقهاء روایات مشتمل بر واژه 

اند. هدف این و اینکه چه ارتباطی با بیع به حکم یکی از متعاقدان دارد نپرداخته این واژه مفهومبه تحلیل 

بیع مسترسل  بین پژوهش بعد از ذکر روایات، تحلیل مفهوم و ماهیت مسترسل و بیان حکم آن و بررسی رابطه

در مفهوم و  صورت گرفته استتوصیفی  -این پژوهش به روش تحلیلی از متعاقدان است.  با بیع به حکم یکی

کسی است که به طرف مقابلش در قیمت گذاری کالا به این نتیجه رسیده است که مسترسل مسترسل  شناسی

این واگذاری قیمت تنها قبل از عقد نیست بلکه ممکن است همزمان با عقد و یا بعد ند و کمیاعتماد و اطمینان 

لذا در فرض تعیین قیمت بعد از عقد از مصادیق بیع به حکم یکی از متعاقدان است. که نتیجه آن از عقد باشد 

که با توجه ست اثبات رابطه عموم و خصوص من وجه بودن بین بیع مسترسل با بیع به حکم یکی از متعاقدان ا

بیع به قول به بطلان  و خواهد بوددربرخی مصادیق صحیح  بیع به حکم یکی از متعاقدان ،بیع مسترسل صحت

 معیاری برای تعیین قیمت بیان نشده باشد. که شود به موردی میمحدود  حکم یکی از متعاقدان

 ثمن، بیع، جهل کلید واژه: مسترسل،



 

2 
 

 بیان مساله

زنی گیرد مشتری بدون چانهصورت معاطات انجام میدر معاملات خرد که بیشتر به مواردامروزه در بسیاری از 

گذاری کالا را به فروشنده دارد قیمت که به فروشنده یو کسب اطلاع از قیمت کالا براساس اعتماد و اطمینان

وشنده از قیمت اق بیفتد به این شکل که فرهمین مساله از طرف فروشنده نیز ممکن است اتف ؛کندواگذار می

کند و انتظار دارد که مشتری کالا را به قیمتی که گذاری را به مشتری واگذار میکالای خود خبر ندارد و قیمت

بر این اشخاص اطلاق گردیده  سترسلواژه مدر آثار فقهی  .شود از او خریداری کنددر عرف بازار معامله می

و از اند هکند مسترسل گفتکه در تعین قیمت کالا به طرف مقابل اطمینان و اعتماد میشخصی  یعنی به  است

ین عهده دار تعیاطمینان شده و  او شخصی که بهمسترسل توسط  که استشدهبحث مواردی  این عنوان در

بیان شده  آن احکامی برایه در روایات به عنوان غبن المسترسل ذکر و مغبون شده باشد کاست  گردیده قیمت

در آثار  از طرفی دیگراست معامله مسترسل مغبون اغلب صحت فقهاء ول التزامی روایات و اقوال مدل است.

ز طرفین یا شخص ای که در آن تعیین ارزش کالا به یکی امعاملهفقهی هنگام بحث از لزوم علم به ثمن، در مورد 

 ارائه گردیده است: به وضوح سه نظریه در مجموع سومی واگذار شده است 

 1.اندنمودهادعای اجماع بر بطلان آن و ای داده حکم به بطلان چنین معامله ایعده-1

  3.اندهصحیح دانست امله ای راعچنین م 2گروهی با استناد به روایتی صحیح-2

در بیع به حکم مشتری معامله را باطل و در بیع به حکم بایع معامله را صحیح  اندهبرخی قائل به تفصیل شد-3

  4.اندهدانست

                                                           
 .10/100 ،الفقهاء تذکره حلی، علامه ؛2/286 ،الفتاوی لتحریر السرائرالحاوی ،ادریس ابن حلی . 1

 .3/230 ،الفقیه یحضره لا من صدوق، . 2
  .7/99 ،اللمعه شرح فی النجه شوشتری، ؛465تا18/460 ،الطاهره العتره احکام فی الناضره حدائقبحرانی، . 3

 .229 ،لشریعها بمصباح الشیه اصباح کیدری، ؛387 ،الفتاوی و الفقه مجرد فی النهایه طوسی، ؛593المقنعه، مفید، . 4
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کدام رسد بین مسترسل و معامله به حکم یکی از متعاقدان ارتباطی وجود دارد ولی هیچبا وجود این که به نظر می

اند و تناد ننمودهمسترسل آمده است اساز فقهاء در استدلال بر نظرات فوق به روایاتی که در موضوع آنها عنوان 

 اند.تنها این روایات را در مباحث خیارات از جهت دلالت برخیار غبن مورد بحث قرار داده

به عنوان نوعی از یع مسترسل از بآثار فقهی توان گفت که: در ارتباط با پیشینه عنوان پژوهش حاضر میدر 

ت دلالت بر در بحث خیار غبن روایات مرتبط با مسترسل از جه تنها .انجام نگرفته استمستقل  معامله بحثی

اقدان به آن اشاره نشده در ضمن بحث ار بیع به حکم یکی از متع اند همچنینخیار غبن مورد بحث قرار گرفته

وان ی با این عناساله، مقاله یا پایان نامه و راست. نه تنها در کتب فقهی امامیه بلکه در آثار پژوهشی دانشگاهی

  یافت نشد.

مبحث لزوم  که در کتب فقهی دربیع به حکم یکی از متعاقدان بحث اما در مورد موضوعات مرتبط می توان به 

 و یا آثار پژوهشی با موضوع ثمن باز اشاره کرد. از جمله:علم به ثمن مطرح است 

در این مقاله به . 5«راهکارها -حقوقینع فقهی و موا فروشن در قراردادهای پیشثمن نامعیّ» با عنوان ایالهمق

برسی شرط لزوم علم به ثمن در  قراردادهای پیش فروش پرداخته است. و در نتیجه قابلیت تعیین ثمن را در 

های حقوقی تطبیقی قابلیت تعیین ثمن در نظام همطالع» مقاله  درصحت این نوع قراردادها کافی دانسته است. 

ای که نتیجه باشد کهمیمعامله به حکم یکی از متعاقدان بحث وبررسی مقاله  جهت فقهی 6.«ایران و انگلیس

بررسی تطبیقی معلومیت ثمن »ای دیگر با عنوان مقاله اند صحت چنین معاملاتی است.نویسندگان مقاله گرفته

شرط لزوم علم به ثمن است که این مقاله ناظر به  7«.در حقوق مدنی ایران و مصر با رهیافتی به مستندات فقهی

اند که آنچه لزوم دارد غرری نبودن معامله است اما معلومیت ثمن مادامی که منجر نگارندگان به این نتیجه رسیده

بررسی مبانی فقهی واگذاری ثمن به نظر کارشناس » همچنین مقالهبه غرری شدن معامله نشود، شرط نیست. 

                                                           
 «راهکارها -حقوقی فروش موانع فقهی وثمن نامعیّن در قراردادهای پیش» شعاریان،. 5
 «.های حقوقی ایران و انگلیسمطالعه تطبیقی قابلیت تعیین ثمن در نظام»پور، نظری. یحیی . 6

 «.ت فقهیبررسی تطبیقی معلومیت ثمن در حقوق مدنی ایران و مصر با رهیافتی به مستندا»آهنگران، رضا نژاد،  . 7
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عاملاتی را که در آنها تعیین ثمن به کارشناس یا شخص ثالث یا قیمت روز نگارنده م 8«)بیع با نظر کارشناس(

بررسی فقهی وضعیت »مقاله  بازار واگذار شده را بررسی نموده و صحت چنین معاملاتی را نتیجه گرفته است.

زوم تعیین این مقاله ل 9«.های امام خمینیثمن شناوراز دیدگاه صاحب جواهر، آیت الله خویی، با تکیه بر دیدگاه

 ثمن را از دیدگاه این سه فقیه بررسی نموده است.

ل پرداخته و وجه تمایز نوشتار حاضر با موارد فوق در این است که نوشتار حاضر به مفهوم شناسی بیع مسترس

ز متعاقدان که روایات مربوط به آن را بررسی نموده و در بخشی از نوشتار به رابطه آن با بیع به حکم یکی ا

 است.پرداخته  باشدمیقی از معاملات به ثمن نامعیی مصدا

ز جمله پاسخ دهد ا در زمینه مسترسل به سوالات قابل طرح در این موضوع این پژوهش سعی کرده است لذا 

تبیین  ن وجود دارد؟مسترسل و بیع بحکم احد المتعاقدا مفهوم و ماهیت  مسترسل چیست؟ چه ارتباطی بین

یا شرط لزوم  مثل حکم بیع بحکم احد المتعاقدان وتواند بر دیگر احکام فقهی تاثیری میحکم بیع مسترسل چه 

 ؟داشته باشدعلم به ثمن 

رعایت در یگری با توجه به مرسوم بودن این شیوه از معاملات که مبتنی بر اعتماد یکی از طرفین معامله به د

کم یکی از ای مصداقی از بیع به حنین معاملهچمفروض این است که است  هنگام تعیین قیمت ،غبطه انصاف و

ای که یکی از متعاقدان بطلان معاملهکلی و عمومی حکم  ،بر اساس این فرضیهباشد و صحیح می بوده ومتعاقدان 

نیازمند ن نظریه لزوم علم به ثمدر لذا تعیین مصادیق علم و جهل  گرددمتزلزل میتعیین کننده قیمت است 

  .بازنگری است

                                                           
 «.(کارشناسبررسی مبانی فقهی واگذاری ثمن به نظر کارشناس )بیع با نظر »مقدادی،  . 8
های ر دیدگاهببررسی فقهی وضعیت ثمن شناوراز دیدگاه صاحب جواهر، آیت الله خویی، با تکیه »، کاظمی، زاده. جعفر 9

 «.امام خمینی
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 روایات.1

به صورت  ی است که در آنها واژه مسترسلتروایسه بیع مسترسل با محوریت  مرتبط با مطالب در کتب فقهی 

 :است غبن استعمال گردیده کلمهمضاف الیه 

 10.غَبْنُ الْمُسْترَْسِلِ سُحْتٌ -1 

 11.غَبْنُ الْمُسْترَْسِلِ رِبًا -2

 12.وَ لاَ تَغْبِنِ الْمُسْترَْسِلَ، فَإِنَّ غَبْنَهُ لاَ یَحِلُّ -3 

ب فتح الابواب از کتا ولی روایت سوم در وسائل الشیعه اندهذکر شدتب اربعه حدیثی روایت اول و دوم در ک

 نیست. آندر کتب اربعه اثری از لی ده است ونقل ش

وجود دارد که در کتب رجالی به ضعیف بودنش تصریح  «محمد بن علی»در سند روایت غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ سحُْتٌ 

وجود دارد که او نیز در کتب رجالی به  «عمرو بن جمیع»در سند روایت غَبْنُ الْمُسْترَْسِلِ رِبًا  13.شده است

این هر سه روایت از لحاظ بنابر .و روایت سوم یک روایت مرسل است14.ضعیف بودنش تصریح شده است

 اند.ولی با وجود ضعف سندی فقهاء زیادی این روایات را مورد تحلیل و بررسی قرار داده سندی ضعیف هستند.

صحت یا  اعتبار روایات و بدون بیان بدون اظهار نظر در مورد اندهکه به این روایات توجه داشتفقیهانی اغلب 

کدام از این هیچالبته  اندهبطلان مطلق بیع مسترسل به بررسی دلالت این روایات بر مشروعیت خیار غبن پرداخت

با استناد فقهاء برخی از کند اما یا فساد بیع مسترسل را ثابت نمی صحت ،و صراحت روایات به دلالت مطابقی

در آن مسترسل مورد صحت و فساد بیع مسترسلی که  به همین روایات و تحلیل مفاهیم مستعمل در آنها در

                                                           
 .3/272 ،الفقیه یحضره لا من صدوق، ؛10/24 ،الکافی کلینی، . 10
 .3/272 ،الفقیه یحضره لا من صدوق، . 11
 .17/385 ،الشیعه وسائل عاملى، ؛160 ،الابواب فتح طاووس، ابن سید . 12
   .94 /1 ،غضائری ابن الرجالل غضائری، ابن ؛332 /1 ،النجاشی رجال،نجاشی ؛1/253،الحلی العلامه رجال حلی، علامه .13
 .1/288 ،النجاشی رجال ،نجاشی ؛1/241،الحلی العلامه رجال حلی، علامه ؛251 /1 ،الطوسی رجال ،طوسی . 14
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و برخی  15ل به صحتئقا با استناد به دلالت التزامی این روایات برخی .اندهار نظر نمودمغبون واقع شده اظه

 .اندهچنین بیعی شد 16قائل به فساد

شود مسترسل به دلیل اولویت اثبات می در صورتی که صحت بیع مسترسل مغبون ثابت گردد، صحت مطلق بیع

به عبارتی وقتی مسترسل مغبون بیعش صحیح باشد به طریق اولی مسترسلی که مغبون نشده بیعش صحیح 

بیع مسترسل را با بیع به حکم احد فقهاء مستفاد از مباحث مطرح شده این است که  . به نظر نگارندهخواهد بود

از اعطای حق تعیین ثمن که در بیع به حکم احد المتعاقدین مطرح فقهاء مراد ا زیر اندهالمتعاقدین مساوی ندانست

اما  .گیردثمن انجام می ن تعیینااست اعطای این حق در ضمن عقد است که بعد از عقد بوسیله یکی از متعاقد

و در هردو  در مباحث مربوط به مسترسل واگذاری تعیین ثمن مستفاد از اطمینان و اعتماد است به همین دلیل

ن را باطل یکی از متعاقدابیع به حکم  فقهاءاغلب  .مورد ادله یکسان بر صحت یا بطلان ارائه نشده است

در حالی که در بیع مسترسل تنها در صورت مغبون شدن مسترسل اختلاف نظر در صحت و بطلان  17.اندهدانست

وان به این نتیجه تمیبنابراین . اندهچنین بیعی شد 19و برخی قائل به فساد 18ل به صحتئبرخی قا .وجود دارد

ی تعیین ثمن به که با واگذار اندهاز مسترسل نوع خاصی از اعطای حق تعیین ثمن را اراده کرد فقهاءرسید که 

و مفهوم شناسی با بیع به حکم یکی از متعاقدان  مسترسلتبین رابطه بیع  .ن متفاوت استحکم احد المتعاقدا

 نیازمند تحلیل و بررسی معنای لغوی مسترسل است.مسترسل 

                                                           
 7/99 ،اللمعه شرح فی هعالنج شوشتری، .15

 .10/24 ،الکافی کلینی، : پاورقی به رک . 16

 .10/100 ،الفقهاء تذکره حلی، علامه ؛286 /2 ،الفتاوی لتحریر الحاوی السرار ادریس، ابن حلی .17

 7/99 ،اللمعه شرح فی هعالنج شوشتری، . 18

 .10/24 ،الکافی ،کلینی : پاورقی به رک . 19
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 فقهاء لغت و اصطلاح  رد مسترسل مفهوم شناسی.2

 مسترسل در لغت. 1. 2

ه ک اندهاست. لغت شناسان گفت« رسل»است که ریشه این کلمه « استرسال»اسم فاعل از « مسترسل»واژه  

واژه را به معنای گشاده رویی و انس گرفتن و برخی نیز این  20.مثل استئناس و اطمینان است« استرسال»

  22.مسترسل به معنای انس گرفتن و اطمینان کردن به کسی و تأیید حرف اوست اندهوبرخی گفت21.اندهدانست

 در اصطلاح فقهی مسترسل . 2. 2

معنای و به بکار رفته است یکی در باب طهارت که از اوصاف مو  یفقهاز مباحث  در سه موضع مسترسل واژه

که در بحث احکام صید به معنای روانه کردن و  در باب صید و ذباحهو دومی  23.باشدموی بلند و آویخته می

که استرسال  25.و به معنای اطمینان و اعتماد استو دیگری در باب تجارت  24فرستادن سگ برای شکار است

 با این معنای سوم مورد این پژوهش است.

عریفی که از این واژه ت .ده استنش معروفعنوان یک اصطلاح فقهی عنوان مسترسل به امامیه در کتب فقهی 

ن نمونه در تعریف آن ندارد به عنوا اندهبیان شده است تفاوت اساسی با معنای که لغت دانان گفتفقهاء در کتب 

 :گفته شده است

                                                           
 .8/303 ،اللغه فی المحیط عباد، بن صاحب ؛7/241  ،العین کتاب فراهیدی، . 20

 .1709 /4 ،الصحاح جوهری، . 21
 .283 /11 ،العرب لسان منظور، ابن ؛2/223 ،الاثر و الحدیث غریب فی النهایه اثیر، ابن .22
 .10/155 ،الفقهاء تذکره حلی، علامه . 23
 .11/25 ،الارشاد شرح فی البرهان و الفائده مجمع اردبیلی، . 24

 .7/99 ،اللمعه شرح فی النجه شوشتری، . 25
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همچنین گفته شده است: مسترسل  26.ندکمیمسترسل کسی است  امور را به دیگر ی واگذاشته و به او اعتماد 

 مسترسل کسی فقیه دیگری گفته است:شبیه به همین  27.کسی است که زمام امور را به دیگری سپرده است

کند است که تعیین قیمت نمی و نیز گفته شده است مسترسل مشتری 28.کنداست که به طرف مقابل اطمینان می

همه در  29.گرددکند و مقدار ثمن بر اساس حکم بایع مشخص میبلکه تعیین قیمت را به نظر بایع موکول  می

 .اسم فاعل ملاحظه گردیده است به صورت تعاریف فوق مسترسل

مسترسل نوشته مورد در به تعریف مسترسل  تصریحبدون « غبن المسترسل سحت»در شرح حدیث  دیگری

 رفتار احسان بانم و یا در معامله با تو کمیکه هر وقت فروشنده به خریدار بگوید که معامله خوبی با تو  است

نم ویا هر عبارت دیگری که بیانگر گشاده روی و خوشرویی با مشتری باشد در این صورت نباید فروشنده کمی

این  30.مشتری را مغبون کند و یا از او سود بگیرد بلکه سزاوار است که به قیمت پایین تر از سرمایه بفروشد

 .دو صورت اسم فاعل و اسم مفعول ملاحظه نموده استمسترسل را به  فقیه

استرسال در اصل به معنای سیر کردن و روان شدن  :اندهگفت آن نام گذاریوجه برخی نیز در تحلیل مسترسل و 

رود به همین دلیل به چنین میند و کمیسیر است گویا مسترسل با گوینده که تعیین کننده قیمت کالا است 

  31.دارد استرسال در اصل به معنای سیر کردن و روان شدن استویند و در ادامه بیان میگمیشخصی مسترسل 

چیز است و  از لحاظ اطناب و ایجاز با هم دارند اما ماهیت همه تعاریف یکتعاریف تفاوتی که  صرف نظر از

وان تمیند لذا کمیر آن اینکه مسترسل مبتنی بر اطمینانی که به طرف مقابل دارد تعیین قیمت کالا را به او واگذا

ابلش ه به طرف مقک -ه فروشنده باشد و چه خریدارچ-در تعریف این گونه گفت که: مسترسل کسی است

 .ندکمیه او واگذار بند و تعیین قیمت کالا را کمیاطمینان و اعتماد در تعیین قیمت کالا نسبت به رعایت انصاف 

                                                           
 .126 ،اللمعه خیارات شرح نجفی، . 26
 .4/247،المکاسب کتاب حاشیه اصفهانی، . 27

 .2/101قسم/1،جلدالمجله تحریر نجفی، . 28

 .7/99 ،اللمعه شرح فی النجه شوشتری، . 29
 .267 /7 ،الفقیه رهیحض لا من شرح فی المتقین روضه اصفهانی، . 30

 .12/60 ،المکاسب الی الطالب ایصال شیرازی، . 31
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 تحلیل و بررسی. 3

ل با تعابیر اما محمو .موضوع واقع شده است« غبن المسترسل»در همه روایات مرتبط با مسترسل، ترکیب اضافی 

 ا لایحل است.و یا تعابیر مترادف بو در سومی لا یحل « ربا»در دیگری « سحت»متفاوت بیان شده است در یکی 

ط نتیجه از و سبب دشواری استنبا منشأ اختلاف اقوال ،تحلیل های متفاوت از واژگان بکار رفته در روایات

 روایات شده است. 

 غبن. 1. 3

 دو احتمال داده شده است:موضوع روایات است  در مورد غبن که

بر همین اساس  32.غبن در این روایات با فتحه باء که در این صورت  به معنای فریب دادن در مشورت است-1

غبن المسترسل »منظور از غبن در روایات بجز روایت  اندهو گفت اندهبه این معنا اشاره نمودفقهاء برخی از 

  33.خیانت در مشورت است« سحت

همان معنای غبن در تجارت  34.که در این صورت به معنای خدعه و فریب در معامله استغبن با سکون باء  -2

ون حق شود مغباست که به معنای ضرر فاحشی است که ناشی از فریب و نیرنگ باشد که با شرایطی سبب می

تر است زیرا سحت مربوط به احتمال دوم قوی« ن المسترسل سحت غب»خیار غبن داشته باشد تنها در روایت 

 امور مالی است و از مناسبت بین حکم و موضوع این احتمال تقویت می شود.

« جد»مثل واژه  ،رابطه بین غبن با فتح باء و غبن با سکون باء از نوع جناس ناقص حرکتی استبه نظر نگارنده 

تابع قراین کدام از معانی با کسر جیم به معنای تلاش که اراده هر « جد»با فتحه جیم به معنای بهره مندی و واژه 

در دو موردی که محمول که -فقهاء به همین دلیل برخلاف نظر غالب  .معنوی موجود در کلام است یا لفظی و

                                                           
 .13/309 ،العرب لسان منظور، ابن ؛6/2172 ،الصحاح جوهری، . 32
 الخیارات بحث علی شریفه تعلیقهکاشانی، ؛101 / 2قسم/1 جلد ،المجله تحریر نجفی، ؛ 547 ،الفشارکیه الرسائل فشارکی، . 33

 .12/61 ،المکاسب الی الطالب ایصال شیرازی، ؛ 75 ،الشروط و

 .13/309 ،العرب لسان منظور، ابن ؛6/2172 ،الصحاح جوهری، . 34
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در روایات مربوط آید به نظر می -اندهه شکل یکسان مطرح کرددو احتمال را بکلمه ربا و کلمه لا یحل است 

ای قرینه تر است زیرا حمل غبن بر خیانت در مشورت زمانی است کهترسل احتمال غبن با سکون باء قویبه مس

نای مشورت عمفید ممسند الیه غبن لفظی یا معنوی وجود داشته باشد در این عبارات نه مضاف الیه غبن و نه 

که مضاف الیه  -می دهد و مسترسلنمعنای مشورت  به تنهایی در روایات مذکور خود واژه غبن زیرا .دنیستن

ی دیگری در روایات نیست که دهد و قرینهمعنای مشورت نمیفقهاء دانان و غتنیز به تصریح ل -غبن است

 بن در مشورت شود.غترجیح معنای  سبب

 مسترسل. 2. 3

 قابل تصور است:اطمینان که به عنوان معنای مسترسل ذکر شده دو حالت  در مورد

اینکه اطمینان در امور مقدماتی باشد یعنی مسترسل با اعتماد به فروشنده و عدم آگاهی از قیمت کالا قیمت  -1

رتی هنگام به عبا شودند در ضمن عقد ذکر میکمیثمنی که فروشنده تعیین  لا را به فروشنده واگذار کرده وکا

در این شیوه که عقد خالی از ثمن نیست، اعتماد خریدار به فروشنده که اجرای عقد، عقد خالی از ثمن نیست. 

هرچند ممکن است طرفین به هیچ کدام  -است  فرضمربوط به قبل از اجرای عقد است به دو صورت قابل 

توکیل.  ی شبیه بهگونه مشورت است یا به شکل یا این اعتماد و اطمینان به-از این دو فرض توجه نداشته باشند 

با اعتماد و اطمینانی مسترسل  ،مشورتوان به این صورت فرض کرد که در تمیرا شبه توکیلی تفاوت مشورت و 

خواهد و بعد از مشورت با فروشنده، خریدار قیمت از بایع می تعیین و ارزش گذاری کالا راکه به بایع دارد 

 به بایعتوکیل مسترسل شبه ولی در است  مشورتی قیمت گذاری فروشنده صرفا یک پیشنهاد داند و کالا را می

در این حالت ممکن است بایع  یردگمیتعیین قیمت و ارزش کالا  به وسیله او انجام لذا  ،اعتماد و اطمینان کرده

تعیین ذکر ثمن نیست وعقد خالی از قد، علکن در زمان اجرای  .یین شده مطلع نکندمسترسل را از قیمت تع

یرد و به این صورت ارکان گمیعهده خود او نقش طرفین عقد را بر و  است شبیه به وکیل شدهکننده قیمت 

 . شودقد تکمیل میع

نماید ند و حکم تعیین ثمن را به بایع واگذار میکمیکه مسترسل با اطمینان کردن به بایع عقد را اجرا این -2 

که در صورت  .به شیوه تعیین مقدار ثمن تصریح شود و ممکن است تصریح نشود در این حالت ممکن است
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ای است که تعیین کننده ینان و اعتماد تعیین ثمن به شیوهوان گفت مستفاد عرفی از حالت اطمتمیعدم تصریح 

نسبت به طرف مقابل رعایت طوری که برای وکیل در معامله رعایت غبطه موکل شرط است، همان ،قیمت

ن تعیین ثمن بر عهده یکی از متعاقداکه بحث از صحت و فساد عقد به این شیوه . انصاف و غبطه را داشته باشد

  35.ن مطرح گردیده استتحت عنوان بیع به حکم احد متعاقدادر کتب فقهی یا شخص ثالث باشد 

اف در وان گفت که مسترسل کسی است که نسبت به رعایت عدالت و انصتمیبا توجه به مباحث پیش گفته 

من صورت گیرد یا اعم از اینکه قبل از عقد تعیین ث .ندکمیتعیین ثمن مثمن به طرف مقابل اطمینان و اعتماد 

هل و یا و آن زمانی است که به دلیل ج یا فروشنده مسترسل ممکن است خریدار باشد همچنین بعد از عقد.

یکی از  ،دکه جهل و علم طرفین در آن اثر ندار قیمت گذاری از بودن و یا به دلیل وجود شیوه خاصنه خبر

ات بازار کالای در آن مشتری با علم به نوسان به عنوان نمونه خریدهای که .ندکمیطرفین به دیگری اطمینان 

 ند وکمیدداشت یرد و فروشنده اقلام فروخته شده را در حساب دفتری مشتری یاگمیمورد نیاز را از فروشنده 

 .ند مصداقی از استرسال مشتری استکمیزمان پرداخت به قیمت روز محاسبه  بر اساس توافق قبلی

  محمول روایات. 3. 3

که در مجموع  .داده شده است که استدلال به روایت را دچار مشکل کرده است تیاحتمالامول این روایت حدر م

 سه احتمال ذکر شده است: 36«غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ سُحْتٌ»در محمول روایت 

به منزله کسی است که مال حرام چون  .غابن مستحق عقاب است منظور از سحت بودن غبن این باشد که-1

  37.است ال حرام به دست آوردهمشتری مخورد زیرا با فریب دادن می

ای که فروشنده دریافت کرده حکم سحت دارد  بنابر این حرام و ضامن آن مبلغ اضافهمنظور این باشد  -2

 38.است

                                                           
 .10/100 ،الفقهاء تذکره حلی، علامه ؛286 /2 ،الفتاوی لتحریر الحاوی السرار ادریس، ابن حلی . 35
 .3/272 ،الفقیه یحضره لا من صدوق، ؛10/24 ،الکافی کلینی، .36
 .547 ،الفشارکیه الرسائل فشارکی، . 37
 ..همان 38
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حرام بودن یا سبب حرمت واین  .لذا کل مال دریافتی حرام است .مجموع مال دریافتی حکم سحت دارد -3

با مالکیت  که در این صورت دن تصرفوم بامعامله فاسد است و یا حرشود که در این صورت مالکیت می

 مالکیت دارد ولی تصرفش حرام است. که،مثل حرمت تصرف ورشکسته محجور  39.منافات ندارد

رسل مغبون بر بطلان بیع مست« غبن المسترسل سحت»وان به روایت تمیبنابر این با وجود این احتمالات ن

 .استدلال نمود

با فتحه باء باشد غبن  زیرا اگر .بدهد در مشورت معنای فریب غبن که داده شده استدر بقیه روایات احتمال 

ء باشد که در این صورت فریب با سکون با فریب دادن در مشورت است و اگردر این صورت معنای حقیقی آن 

به عنوان فریب دادن مسترسل که در هر صورت مقصود این است که  آن استمعنای مجازی  ،دادن در مشورت

که  معنای روایت این  اندهبرخی احتمال داد 40.است و دلالت بر بطلان معامله ندارندحرام حکم تکلیفی  یک

خواسته با  )ع(است که فریب دادن کسی که به خریدار اطمینان کرده در حرام بودن به منزله ربا است و معصوم

در این روایات حتی در صورتی که غبن با سکون باء  41.را بیان کنداین بیان شدت حرمت فریب دادن مسترسل 

زیرا در  .قیقی اش یعنی غبن در معامله باشد باز دلالت روایات بر بطلان معامله قطعی نیستمعنای ح و به

ای باشد که به سبب ه اینکه منظور از غبن مبلغ اضافهمحمول این روایات احتمالات دیگری مطرح است از جمل

آید که در این صورت ای که با بیع ربوی به دست میکه این تشبیه شده به مبلغ اضافه غبنی به دست آمده بیع

لذا به  42ای هم احتمال بطلان هست هم احتمال صحت.باز بطلان معامله قطعی نیست چون در چنین معامله

  .وان گفت معامله باطل استتمیطور قطع ن

برخی با استناد به  ،یجه آن عدم قطع به بطلان معامله مسترسل مغبون استدر مقابل تحلیل بیان شده که نت

و از مصادیق  و تلفظ غبن در روایات با سکون باء که به معنای غبن در معامله« غبن المسترسل سحت»روایت

                                                           
 قسم لامامیها فقه گیلانی، ؛5تا4 /4 ،الاسلام شرایع شرح فی الانام مورد  ،نجفی ؛5/165 ،المکاسب کتاب انصاری، شیخ . 39

 .398 ،الخیارات
 .174 ،الخیار احکام فی الزهار نخبه اصفهانی، ؛19/41 ،الطاهره العتره احکام فی الناضره حدائقبحرانی، . 40
 .4/416 ،البیع کتاب خمینی، . 41
 .417 همان، . 42
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غبن المسترسل »با استناد به این که در روایت  همچنینو  اندهمعامله را باطل دانست ،باشداکل مال به باطل می

شود و همانطور که معامله ربوی باطل چیزی که با غبن مسترسل به دست آمده از مصادیق ربا دانسته می« ربا

و نیز استناد شده است به اینکه استرسال نوعی وکالت است و در  43.اندهدانستاست معامله غبنی را نیز باطل 

موکل لازم است وچون در صورت غبن، غبطه مسترسل رعایت نشده است پس معامله  وکالت رعایت غبطه

  44.ای ذکر کرده استدلیل دیگری بر بطلان چنین معامله را علاوه بر این عدم رضایت مسترسل .باطل است

های است که از روایات شده است که نتیجه تفسیر و تحلیل ،مغبون مورد بیع مسترسلِ دو قول مطرح شده در

غبن در که فقهاء این است که آن گروه از  ،در مورد معامله مسترسل مغبونفقهاء مستفاد از تحلیل و تفسیر 

و یا مفاهیم مستعمل در محمول این  اندهروایات را با فتح باء و به معنای فریب در خیانت و مشورت گرفت

ای چنین معاملهمثل حمل کلمه سحت و ربا بر معنای خلاف ظاهر آنها  اندهدروایات را بر معنای مجازی حمل کر

و  اندهکه غبن را با سکون باء و به معنای غبن در معامله معنا کردفقهاء ن گروه از و آ 45اندهرا صحیح دانست

 46.اندهامله دادحکم به بطلان این نوع مع اندهمفاهیم مستعمل در محمول را به همان معنای ظاهری کلمات گرفت

یکی از دو معنای  ترجیحزیرا  .ظهور در معنای غبن در معامله داردغبن در روایات مسترسل به نظر نگارنده  

واژه غبن به تنهایی از حیث دلالت نسبت به یکی ازدو معنا یکسان است  .بر دیگری نیازمند قرینه است غبن

زیرا مسترسل که مضاف  .روایات غبن المسترسل خلاف ظاهر است استفاده معنای خیانت در مشورت از بلکه

دلالت بر معنای مشورت ندارد  ،وی و نه براساس معنای اصطلاحیغالیه این کلمه واقع شده نه بر اساس معنای ل

قرینه بیرونی  .شونددر اموال بکار برده میاند محمول روایاتسحت و ربا و لایحل که  های واژه از طرفی دیگر

اما این  .ب بین حکم و موضوع واژه غبن ظهور در غبن در معامله داردستوجه به تنا الذا ب .هم وجود ندارد

زیرا  .دلیل بر بطلان بیع مسترسل مغبون باشند «غبن المسترسل سحت»شود که روایات حتی روایت سبب نمی

                                                           
 .10/24 ،الکافی کلینی، پاورقی: به ک ر . 43

 همان. . 44
 ،البیع کتاب خمینی، ؛175 ،الخیار احکام فی الازهار نخبه اصفهانی، ؛19/41 ،الطاهره العتره احکام فی الناضره حدائقبحرانی، . 45
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بودن و یا در حکم ربا بودن، مقدار مال ند ممکن است منظور از سحت اهبیان نمودفقهاء همانطور که برخی از 

ای باشد که غابن با فریب از مغبون دریافت کرده است که به دلیل حرام بودن، غابن ضامن پس دادن آن اضافه

غبن، غابن در صورت عدم رضایت مغبون ضامن است با این تفاوت  دیگری از همانطور که در موارد 47.است

اشاره کردند تعبیر فقهاء بر اطمینان حرمت شدیدتر است همانطور که برخی از  در مسترسل به دلیل معامله مبتنی

ذکر عدم رعایت تشبیه آن به بیع وکیل و اما  48به سحت و ربا در غبن مسترسل دلیل بر شدت تحریم است.

قیمت  رعایت نکردن  ،اندهتصریح نمودفقهاء زیرا همانطور که برخی  .موجه نیست ،غبطه به عنوان دلیل بطلان

عقدی  باعث بطلان بیع نیست بلکه ،المثل بوسیله وکیل در جایی که وکالت نسبت به تعیین قیمت اطلاق دارد

  49.که انجام داده فضولی خواهد بود و تنفیذ آن مبتنی بر اجازه موکل است

خیار  قحالتی که مسترسل مغبون شده باشد بیع مسترسل باطل نیست بلکه حداکثر ثبوت حنتیجه آن که در 

 .طل نیستبرای فرد مغبون است و وقتی بیع مسترسل مغبون باطل نباشد به طریق اولی مطلق بیع مسترسل با

 نرسل با بیع به حکم یکی از متعاقدانسبت سنجی مست. 4

ارتباط و نسبت  در کتب فقهی بهرسد از لحاظ مصداقی بین این دو وجه اشتراکی باشد با وجود اینکه به نظر می

 ای صورت نگرفته است. این دو اشارهبین 

 صداقتمایز در م. 1. 4

باشد اما موضوع عقد خالی از ذکر ثمن می به نحوی کهموضوع بیع به حکم احد المتعاقدان جهل به ثمن است 

و بر همین اساس این دو  بیع مسترسل مشورت قبل از عقد است  به شکلی که عقد خالی از ذکر ثمن نیست.

 اندهکه روایات غبن المسترسل را در خیار غبن مورد بررسی قرار داد فقهائیاکثر دارای احکام متفاوت هستند 

بر این اساس حکم موجود در روایات را یک حکم  اندهموضوع این روایات را فریب در مشورت ملاحظه نمود

                                                           
 .547 ،الفشارکیه الرسائل فشارکی، . 47
 .267 /7 ،الفقیه یحضره لا من شرح فی المتقین روضه اصفهانی، . 48

 ؛4/371،دمشقیهال اللمعه شرح فی البهیه الروضه ثانی، شهید ؛ 2/347 ،القواعد مشکلات شرح فی الفوائد ایضاح حلی، رک: . 49

 .223 /3 ،السلام علیهم البیت اهل مذهب و الاربعه مذاهب علی الفقه دیگران، و جزیری
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متعاقدان دارای حکم وضعی است البته در مورد این حکم وضعی ولی بیع به حکم  یکی از . اندهتکلیفی گرفت

را سبب بطلان عقد اعلام  ذکر ثمن را شرط صحت معامله و جهل به ثمن ی کهفقهائاختلاف نظر وجود دارد. 

این سبب را ن یا شخص ثالث که بعد از اجرای عقد رخ می دهد عیین ثمن به وسیلة یکی از متعاقدات ،اندنموده

گفته  همچنین 50.و جهل به ثمن از مصادق معامله غرری استمعامله از مصادیق جهل به ثمن باشد که  دانندمی

و گفته  51.شود، اساساً منعقد نشده و فاقد اثر استای که ثمن آن به حکم خریدار یا بایع تعیین میمعامله شده

  52.ندکمیای صدق ناست که عنوان بیع بر چنین معاملهشده 

برخی  :به عنوان نمونه ای حداقل در برخی حالات صحیح است.چنین معاملهفقهاء اس نظر برخی از اما بر اس

ای که در آن قیمت بحکم بایع باشد مشروط به اینکه بایع به کمتر ازقیمت حکم که، معاملهاندهاینگونه بیان داشت

و نیز گفته  53یح خواهد بود.کند صحیح و حتی در صورت حکم به بیشتر از قیمت با رضایت مشتری نیز صح

شده است که اگر مشترى تعیین قیمت عادله را بر عهده فروشنده گذارد و او خیانت کند و بیش از نرخ بها 

و عدم رضایت مشتری به قیمت گذاری « غبن المسترسل سحت»بستاند بر وى حرام است و دلیل آن را روایت 

رضاى مالک باشد مانند فضولى یا فروش اجبارى عامله که بىفروشنده دانسته و در ادامه بیان شده است هر م

و این یعنی  54منوط به اجازه مالک است اگر پس از اطلاع از غبن اجازه داد صحیح است و اگر نداد باطل است.

باشد همانطور که برخی به اینکه اصل معامله غبون میاینکه اصل معامله صحیح است لکن مشروط به رضایت م

 55.اندهاشاره نمودصحیح است 

وید: به امام صادق علیه السّلام عرض گمیروای  مستند صحت بیع به حکم مشتری روایتی است که در آن 

کردم با صاحب کنیزی در مورد خرید کنیزگفتگو کردم،  که کنیز را به من بفروشد به هر قیمتى که من روى آن 

                                                           
 /3،الدمشقیه معهالل شرح فی البهیه الروضه ثانی، شهید ؛ 349 /2 ،الامامیه مذهب علی الشرعیه الاحکام تحریر حلی، علامه .50

 .183 /13 ،العلامه قواعد شرح فی الکرامه مفتاح عاملی، ؛264
 .2/11 ،الحلال و الحرام مسائل فی الاسلام شرایع حلّی، محققّ .51
 .349 /3 ،البیع کتاب خمینی، .52

 .387 ،الفتاوی و الفقه مجرد فی النهایه طوسى، .53

 .1/254 ،الدین احکام فی المتعلمین تبصره شرح و ترجمه شعرانى، .54

 .7/99 ،اللمعه شرح فی النجه شوشتری، . 55
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زار درهم براى فروشنده فرستادم و گفتم این قیمتی است که بگذارم، من با این قرار کنیز را از او گرفتم بعد ه

ام، وى از من نپذیرفت و من قبل از آنکه وجه را براى صاحبش بفرستم با آن کنیز خلوت من بر کنیز تو گذاشته

کرده بودم ، امام فرمود: نظر من اینست که برای کنیز قیمتی عادلانه در نظر بگیرید، پس اگر آن قیمت عادلانه 

اى بر تو لازم است که باقى قیمت را برای او بفرستی و اگر قیمتش بیش از آن مقداری بود که تو براى او فرستاده

اى، مقدار فرستاده شده از آن اوست و کنیز  از آن تو. عرض کردم: کمتر از آن چیزی بود که برای او فرستاده

توانى او را باز گردانی بى یافتم چه؟ امام فرمود: نمىقربانت گردم اگر پس از آنکه با او همبستر شدم در او عی

ت بیع مبتنی برخی با استناد به این روای 56.بگیرید توانى فرق میان قیمت سالم و ناسالم را از فروشندهفقط مى

یکی از حکم ه که بیع ب اندهمکاسب گفتکتاب برخی از محشیین  57.دانندن را صحیح میبر حکم احد المتعاقدا

 (سوقیهروز بازار)ن در برخی از حالات صحیح است و آن در صورتی است که تعیین قیمت مقید به قیمت اقدمتعا

باشد و غرر که مانع از صحت بیع است در باشد که در این حالت عموم ادله بیع مقتضی صحت این معامله می

  58اینجا منتفی است.

کدام حکمی متفاوت بیان اق سبب گردیده که برای هرصدمرسد متمایز دانستن این دو در موضوع و به نظر می

ای رینهاما دلیل و ق زیرا موضوع یکی مشورت در دریافت قیمت و دیگری واگذاری تعیین قیمت است. .گردد

 قابل قبول بر اراده معنای مشورت از مسترسل بیان نشده است.

 نسبت عموم و خصوص من وجه. 2. 4

که نسبت به قبل  اصطلاحی مسترسل، اطمینان جزئی از معنای مسترسل است با توجه به معنای لغوی و تعریف

تخصیص بیع مسترسل به حالتی که استرسال و اطمینان  اساسزمانی و یا بعد از عقد اطلاق دارد بر اینیا هم

قبل اعتماد مسترسل به تعیین قیمت مربوط به  به عبارتی ممکن استمربوط به قبل از عقد باشد لزومی ندارد 

جزئی از معنا نیست اطمینان بیع به حکم یکی از متعاقدان در  اما .باشدحین عقد و حتی بعد از عقد  یا از عقد و

مثل حالتی که یکی از متعاقدان شرط  .بدون وجود اطمینان واگذاری تعیین قیمت صورت گیردبلکه ممکن است 

                                                           
 .3/230 ،الفقیه یحضره لا من صدوق، .56
   .462 /18 ،الطاهره العتره احکام فی الناضره الحدائق بحرانى، .57
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سترسل و بیع به حکم مبیع بین  وان گفت کهتمی اینبنابر .معامله را واگذاشتن تعیین قیمت به خودش قرار دهد

ن نسبت به قید اطمینان بیع به حکم احد المتعاقدان از جهت اطلاق و تقیید تفاوت است زیرا احد المتعاقدا

زیرا اطمینان  .البته این تقیید یک تقیید ضمنی است .بیع مسترسل نسبت به قید اطمینان مقید است امااست مطلق 

 از جهت مصداقی بین این دو رابطه عموم وخصوص من وجه خواهد بود لذا ،معنای مسترسل استجزیی از 

ند و تعیین ثمن قبل کمیاست که خریدار اطمینان  حالتی مصداقی که فقط مسترسل هست، به این صورت که

حکم احد  بیع به و مصداقی که فقط خالی از ثمن نیست ، عقدعقدهنگام اجرای یرد و گمیاز عقد انجام 

ن واگذار می متعاقدایکی از ن عقد تعیین ثمن به که بدون اطمینان کردن در ضمحالتی است ن است امتعاقد

و در ضمن ن مبتنی بر اعتماد و اطمینان متعاقداکه واگذاری قیمت به یکی از بیعی است  ،شود و مورد اجتماع

 .نداین سه حالت دارای حکم یکسان نیست .عقد است

فرض ا چون عقد خالی از ذکر ثمن نیست بقد منظور کرده باشد عیین قیمت را قبل از عکه مسترسل تدر حالتی 

به زمان عقد یا بعد  مربوطدر صورتی که اعتماد و اطمینان مشتری  وامله صحیح است. مع ،تحقق سایر شرایط

 زیرا مشتری ،امله صحیح استوان گفت معتمی نیز  عقد خالی از ذکر ثمن باشد در این حالت یعنی باشد از عقد

وان تمیبر این اساس  .ندکمینو فریبکاری داشته انصاف  اعتماد و اطمینان کرده به اینکه فروشنده در تعیین ثمن

که مستند این سخن روایتی  .نمود یحالت ند حمل بر چنیناهمشتری را صحیح دانستسخن کسانی که بیع به حکم 

به حکم مشتری را صحیح و مشتری را به رعایت قیمت  است که ظاهر آن این است که معصوم علیه السلام بیع

مسترسل است به دلالت التزامی صحت این روایاتی که موضوع آنها غبن  همچنین 59عادله راهنمایی کرده است.

متعاقدان یکی ازحکم ه ابلیت استناد به عنوان دلیل بر صحت بیع بق و این روایات نندکمینوع معامله را تایید 

حداقل در برخی مصادیق را دارند و آن در فرضی است که تعیین قیمت مقید به امری باشد که معامله را از 

مثل حالتی که مبتنی بر رعایت قیمت روز بازار یا قیمت عادله و انصاف و غبطه طرف  .حالت غرری خارج کند

و بدون تقیید به قیمت بازار )سوقیه( یا  به صورت مطلقمتعاقدان یکی از حکم ه باشد. اما چون بیع ب مقابل

وان قائل به صحت آن بطور مطلق تبدون تقیید به رعایت عدالت و انصاف و ... سبب جهل و غرر است نمی
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بازار را مقید به قیمت متعاقدان  به حکم یکی ازاند و صحت بیع همانطور که برخی به این نکته اشاره نمودهشد. 

 61اندهتمام ادله لزوم علم به ثمن را مورد مناقشه قرار دادی معاصر که فقهائاز برخی و نظر  60اند.نموده (سوقیه)

نظریه فوق را  62اندهو بیع بحکم یکی از متعاقدان  را با استناد به عموم ادله بیع و عدم نهی از آن صحیح دانست

 کند.قابل پذیرش می 

 نتیجه:

شناسی مسترسل کسی است که نسبت به رعایت عدالت و انصاف در تعیین ثمن مثمن به  از جهت مفهوم-1

 کند اعم از اینکه قبل از عقد تعیین ثمن صورت گیرد یا بعد از عقد. طرف مقابل اطمینان و اعتماد می

ط عنوان در برخی موارد فقعموم و خصوص من وجه است.  رابطه مسترسل و بیع به حکم احد المتعاقدین-2

 ءبا ذکر ثمن انشا موردی است که اطمینان به تعیین ثمن قبل از عقد است و عقد کند و آنمسترسل صدق می

بعد ربوط به ممی شود و مورد اجتماع این دو زمانی است که اعتماد و اطمینان به طرف مقابل در تعیین قیمت 

 یکی از و مورد بیع بحکم وجود دارد نو هم حکم احد المتعاقدا عنوان مسترسلکه هم  ستااز انشاء عقد 

مینان و یکی از طرفین عقد بدون داشتن اطکه مصداق مسترسل نیست فرضی است که تعیین ثمن به  متعاقدان

 شود.اعتماد واگذار می

ع با عنوان ترسل حتی در فرض اجتمابیع مس فقهاء از جهت حکم با توجه به دلالت ضمنی روایات و کلام -3

 بیع به حکم یکی از متعاقدان صحیح است.

عیین در فرضی که ت بطور مطلق باطل نیست  بلکه فقهاء یع به حکم یکی از متعاقدان برخلاف نظر برخی از ب-4 

 .ستادالت و انصاف یا قیمت سوقیه باشد صحیح ثمن یا مثمن مبتنی بر اعتماد و اطمینان به رعایت ع
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بی  ،. چاپ اولمؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان قم: .النهایة فی غریب الحدیث و الأثر .ابن اثیر، مبارک بن محمد-

 تا.

چاپ . قم: مؤسسه علمی فرهنگی دار الحدیث. سازمان الرجال لإبن الغضائری ، احمد بن حسین. غضائریابن-

 .1380،و نشر

 دفتر انتشارات اسلامى وابسته. قم: مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان اردبیلى، احمد بن محمد.-

 .ق1403 ،به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. چاپ اول

 .ق1418 ،اول . چاپأنوار الهدى . قم:کتاب المکاسبحاشیة  .اصفهانى، محمد حسین کمپانى-

چاپ دار الکتاب،  . قم:نخبة الأزهار فی أحکام الخیار .یخ الشریعة، فتح اللّه بن محمد جواد نمازىاصفهانى، ش-

 .ق1398اول، 

مؤسسه فرهنگى اسلامى قم:  .روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه .اصفهانى، مجلسى اول، محمد تقى-

 ق.1406 ،چاپ دوم .کوشانبور

دفتر انتشارات قم:  .الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة .بن ابراهیم بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد-

 ق.1405 ،چاپ اول .اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت علیهم  .یاسر مازحسید محمد غروى،  جزیرى، عبد الرحمن،-
 ق.1419، چاپ اول .دار الثقلینبیروت: . السلام
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چاپ اول،  .دار العلم للملایینبیروت: .تاج اللغة و صحاح العربیة -الصحاح . جوهرى، اسماعیل بن حماد-

 ق.1410

بررسی فقهی وضعیت ثمن شناوراز دیدگاه صاحب جواهر، آیت الله خویی، »زاده مراد، محمدرضا کاظمی، جعفر

 .11تا  1، 1400، تابستان 46، پیاپی2، ش12فقهی و فلسفی. دوره ، مطالعات«های امام خمینیبا تکیه بر دیدگاه

دفتر انتشارات اسلامى  قم:  .السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى. حلّى، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد-

 ق.1410چاپ دوم،  .وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

مؤسسه قم:  .إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد. حلّى، فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف-

 .1387چاپ اول،  .اسماعیلیان

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس تهران:  .کتاب البیع )للإمام الخمینی(.خمینى، سید روح اللّه موسوى-

 ق.1421چاپ اول،  .سره

 ، بی چا، بی تا.بی جا .مصباح الفقاهة )المکاسب( .خویى، سید ابو القاسم موسوى-

 ق.1409 اول،چاپ  علیهم السلام. مؤسسه آل البیت. قم:فتح الأبواب. سید ابن طاووس، رضى الدین، على-

، فقه و حقوق «راهکارها -فروش موانع فقهی و حقوقیثمن نامعیّن در قراردادهای پیش»شعاریان،ابراهیم، 

 .119تا 83، صفحات 91زمستان-، پاییز5اسلامی. سال سوم، ش 

پنجم، چاپ  . تهران: منشورات إسلامیة.تبصرة المتعلمین فی أحکام الدینترجمه و شرح  .شعرانى، ابو الحسن-

 ق.1419

 ق.1406چاپ اول،  .کتابفروشى صدوقتهران:. النجعة فی شرح اللمعة .شوشترى، محمد تقى-

قم:  کتابفروشى  .کلانتر( -)المحشّى الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة شهید ثانى، زین الدین بن على.  -

 ق.1410چاپ اول، داورى.

بزرگداشت شیخ اعظم  کنگره جهانى. قم:کتاب المکاسبمحمد امین انصارى، شیخ انصاری، مرتضى بن -

 ق.1415اول،  انصارى. چاپ

 چاپ اول، بی تا. .منشورات اعلمىتهران:  .إیصال الطالب إلى المکاسب. شیرازى، سید محمد حسینى-
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 ق.1414چاپ اول،  .عالم الکتاببیروت:  .المحیط فی اللغة .صاحب بن عباد، کافى الکفاة، اسماعیل بن عباد-

دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین قم:  .من لا یحضره الفقیه. صدوق، محمّد بن على بن بابویه-

 ق.1413چاپ دوم،  .حوزه علمیه قم

چاپ دوم،  .دار الکتاب العربیبیروت:  .النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى  .حسنطوسى، ابو جعفر، محمد بن -

 ق.1400

 ق.1427 بی چا، . مؤسسة النشر الإسلامی.:. قمرجال الطوسی. -----------------
 ق1409چاپ اول،  .مؤسسه آل البیت علیهم السلام قم:. وسائل الشیعة عاملى، حرّ، محمد بن حسن.-

دفتر انتشارات اسلامى وابسته . قم: مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامّة .جواد بن محمد حسینىعاملى، سید 

 ق.1419. چاپ اول، به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

قم:  .تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة(، 1420علامه حلّى ، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى)-

 ق.1420چاپ اول،  مؤسسه امام صادق علیه السلام.

 ق.1414، اول علیهم السلام. چاپ مؤسسه آل البیت . قم:ءفقهاء تذکرة ال. -------------------

 ق.1402بی چا،  : الشریف الرضی.. قمرجال العلامة الحلی. --------------------

بی  .مکتبة آیة الله المدنی الکاشانی .تعلیقة شریفة على بحث الخیارات و الشروطی. کاشانى، حاج آقا رضا مدن-

 ق.1409چا، 

 ق.1429چاپ اول،  .دار الحدیث للطباعة و النشر قم:. الکافی .کلینى، ابو جعفر، محمد بن یعقوب-

 .مؤسسه امام صادق علیه السلام قم: .إصباح الشیعة بمصباح الشریعة. کیدرى، قطب الدین، محمد بن حسین-

 ق.1416چاپ اول، 

لد، )للمیرزا حبیب الله(، در یک ج فقه الإمامیة، قسم الخیارات، (1407) نجفى، میرزا حبیب الله رشتىگیلانى، 

 ق ه 1407اول،  قم:کتابفروشى داورى. چاپ

دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین قم: . الرسائل الفشارکیة. فشارکى، سید محمد بن قاسم طباطبایى-

 ق.1413چاپ اول،  .حوزه علمیه قم

 ق.1410چاپ دوم،  .نشر هجرت قم:. کتاب العین .فراهیدى، خلیل بن احمد-
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 ق.1423چاپ اول،  .کتابفروشى محلاتىقم: .الدلائل فی شرح منتخب المسائل. قمّى، سید تقى طباطبایى-

 ق ه 1400اول، چاپ  . قم: مطبعة الخیام.ه الجعفریدراساتنا من الفق .---------------

 ق.1418چاپ اول،  .مؤسسة المعارف الإسلامیةقم:  .التعلیقة على المکاسب .لارى، سید عبد الحسین-

چاپ دوم،  قم: موسسه اسماعیلیان.. شرایع الاسلام فی مسائل الحرام و الحلال ، جعفربن حسن.محقق حلی -

 ق.1408

چاپ  رحمة الله علیه. -شیخ مفید کنگره جهانى هزاره  قم: لمقنعة.ا د، محمدّ بن محمد بن نعمان عکبرى.مفی-

 ق.1413اول، 

، مطالعات «بررسی مبانی فقهی واگذاری ثمن به نظر کارشناس )بیع با نظر کارشناس(»مقدادی، محمد مهدی. 

 .152تا  127، 1389،  بهار و تابستان 84، پیاپی 1اسلامی: فقه و اصول. سال چهل  ودوم، ش 

 : جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامی.. قمرجال النجاشی. علینجاشی احمد بن -

 .1365بی چا 

 چاپ اول، بی تا. .مؤسسه کاشف الغطاءنجف اشرف:  .مورد الأنام فی شرح شرائع الإسلام .ی، مهدنجفى-

چاپ اول،  .المکتبة المرتضویة نجف اشرف:  .تحریر المجلة. نجفى، محمد حسین بن على بن محمد رضا-

 ق.1359

دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین  . قم:شرح خیارات اللمعة . بن خضر نجفى، على بن جعفر-

 .ق ه 1422اول، . چاپ حوزه علمیه قم

، «و انگلیس های حقوقی ایرانمطالعه تطبیقی قابلیت تعیین ثمن در نظام»پور، جمشید، مهدی الهویی نظری. یحیی

 .140تا  119، 1391، زمستان 80حقوقی دادگستری. ش 

 


